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  عقل و نقش آن در تفسير از نگاه مكتب تفكيك
  

  1عباس همامي              

  2حامد علي اكبرزاده

  دهچكي

دهـد   مكتب تفكيك كه ريشه در تفكرات مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني و نظائر وي دارد، تعريف خاصي از عقل ارايه مي

اين عقل فطري كاشف از حقايق و  جزييات و نوري مجرد و خارج از حقيقـت  . كه از آن به عقل فطري تعبير شده است

هاي فلسفي و برهاني باطل بـوده و هـيچ گونـه     و استدلال در اين ديدگاه عقل برهاني. انسان است و حجيتي ذاتي دارد

بر اين اساس بايستي از هر گونه استدلال عقلي . تواند هيچ نقشي ايفا نمايد حجيتي نداشته و در فهم معارف ديني نيز نمي

نـابع بـراي   برهاني براي فهم معارف دين و تفسير قرآن پرهيز كرد و از عقل فطري كه ذاتا حجت است، در كنار سـاير م 

هاي مكتب تفكيك در رابطه با عقل و نقش آن در تفسير قرآن بررسي و نقد و  در اين مقاله ديدگاه. تفسير قرآن بهره برد

  . نقاط ضعف آن مشخص شده است

  

   .مكتب تفكيك، تفسير، عقل، ميرزا مهدي اصفهاني :ها هكليدواژ
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  مقدمه

اين مكتب از تفكرات مرحوم ميرزامهـدي اصـفهاني   . توسط محمدرضا حكيمي مطرح شدنام مكتب تفكيك براي نخستين بار 

مكتـب  . نشات گرفته و شاگردان و پيروان وي اين نوع نگاه به معارف ديني را پـس از وي حفـظ، تكميـل و تـرويج كردنـد     

پيـروان  . اسـت  ...) فـان و فلسـفه و عر ( و معارف بشري) قرآن و سنت(تفكيك قائل به تفكيك و جدايي بين معارف وحياني 

مكتب تفكيك معتقدند كه براي شناخت دين بايد سراغ خود منابع اصلي ديني يعني قرآن و حديث رفت و فلسفه و عرفـان و  

اين مكتب با برداشت عرفاني و فلسفي از معارف ديني بـه شـدت مخـالف    . علوم بشري در شناخت حقايق دين نقشي ندارند

به اعتقاد تفكيكيان بين معارف بشري و معارف وحياني تفاوت . داند ترين سلوك در حوزه دين ميبوده و سلوك وحياني را به

دارند كه عقل انسان محدود و ناتوان در شناخت همه حقايق است و  اين گروه اذعان مي. ماهوي و تضاد و تناقض وجود دارد

د از عقل در اين تفكر نوري است كه با تصفيه باطن و بـه  البته مرا. وجود اختلاف بين اهل عقل بهترين گواه براين مطلب است

شود، نه معقولات و معلومات انساني و فلسفي و عرفاني كه همواره دچار نقص و تغييـر و   طريق شرعي از آن رفع حجاب مي

  . تحول است

خالفان تفكيك  تـاليف  هاي اين مكتب در رابطه با عقل آثار مختلفي چه از سوي موافقان و چه از سوي م درباره ديدگاه

بخشد، ضرورت بررسـي   هاي فراواني در اين باره صورت گرفته است، ليكن آنچه اين پژوهش را اهميت مي شده است و بحث

در اين پژوهش تلاش شده اسـت بـا اسـتفاد از    . نقش عقل با تعريف تفكيك در تفسير قرآن و تحليل و نقد اين ديدگاه است

ن و نقش آن در فهم معارف ديني به ويژه تفسير قرآن مشخص گردد و سـپس   هاي آ و ويژگيمنابع اصلي مكتب تفكيك عقل 

  . اين ديدگاه مورد نقد و بررسي قرار گيرد و نقاط ضعف و قوت احتمالي آن مشخص شود

  

  هاي آن در مكتب تفكيك  تعريف عقل و ويژگي

جايگاه آن در تبيين و تفسـير قـرآن مشـخص     در مكتب تفكيك عقل تعريف خاص خود را دارد و بر مبناي اين تعريف

به گفته اين گروه عقل در كتاب و سنت به طوركلي نوري خارجي، مجرد و بسيط، ظاهر بالذات و مظهر غير و خارج . شود مي

شناسد و تصديق كننده حق و تكـذيب   اين عقل حسن و قبح افعال را تشخيص داده و جزييات را نيز مي. از نفس انسان است

اما ـ به گفته همين گروه ـ در علوم بشري عقـل عبارتسـت از فعليـت نفـس بـراي اسـتخراج نظريـات از          . ه باطل استكنند

. ضروريات بديهي و بر اين اساس عقل در نزد علماي علوم بشري ـ فلسفه و عرفان ـ چيزي جز قوه مـدرك كليـات نيسـت     

لنور الخارجي الظاهر بذاته لكل عاقل حين ظهور حسن الافعال و قبحها فاعلم انّ العقل الذي يشار اليه في العلوم الا لهيه هو ا«

  ) 141اصفهاني، ( .»...و يعرف به الجزييات و غيرها و الصادق علي االله و الكاذب و الناصح الامين و الغاش الخائن

نور مجـرد و موجـود   ان العقل «: كند عقل در تعريف مكتب تفكيك نوري است كه خداي متعال آن را بر انسان افاضه مي

  )26مرواريد، ( .»...عيني خارج عن حقيقه الانسان يفيضه االله تعالي علي الانسان
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باشد، چرا كه عقـل در   دهند مطابق و برگرفته از معناي لغوي آن نيز مي كنند كه تعريفي كه از عقل ارايه مي اينان ادعا مي

  . نيز مانع از ارتكاب اعمال زشت و بد است ونور عقل عقال جهل و» منع و بازداشتن«لغت عبارتست از 

را مـورد  ...) مسـتفاد و  هيولي، ملكه، فعل و(علاوه بر اين بزرگان مكتب تفكيك عقل تعريف شده در نزد فلاسفه و عرفا 

رد و اند و معتقدند اين عقل مصون از خطا و اشتباه نيست، هـيچ حجيتـي نـدا    ندانسته نقد قرارداده و آن را بيانگر حقيقت عقل

  لازمــه چنــين تعــاريفي از عقــل، لغــو بــودن بعثــت انبيــاء و نــاتواني در احتجــاج بــه حقانيــت خــدا و پيــامبران و احكــام 

  . الهي است

دهند به برخي روايات و آيات استدلال شـده    ناگفته نماند كه در مكتب تفكيك براي تعريف جديدي كه از عقل ارايه مي

ان شر الدواب عنداالله الصم «و ) 10الشمس، (  »نفس و ماسواها فالهمها فجورها و تقواهاو «است به عنوان مثال آياتي چون  

لما خلق العقل استنطقه ثم قال اقبل فاقبـل ثـم قـال ادبرفـادبرثم قـال و      «و رواياتي نظير ) 22الانفال، ( »البكم الذي لايعقلون

البتـه  ) 1/10كليني، (» انهي و اياك اعاقب و اياك اثيب اياك آمر و اياك... عزتي و جلالي ما خلقت خلقا هو احب الي منك

يات دال بر تعريف اينان از عقل است، هرگز به روشني مورد بحث قرار نگرفته اسـت،   اين كه چگونه برخي از اين روايات و آ

  . ضمن اينكه نقدهايي بر اين استدلال وجود دارد و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد

يدگاه تفكيك، عقل نور و حقيقي خارجي است كه از سوي خداي متعال به انسان افاضـه شـده اسـت و    به هر حال در د

كند و عقل حقيقي كه در كتاب و سنت به آن اشاره شده غير از عقلي اسـت   آدمي به واسطه آن جزييات و حقايق را درك مي

  ) 21و  37ملكي ميانجي، . (باطل و موهوم استكه در علوم بشري معرفي شده و تعاريف علوم بشري نظير فلسفه از عقل، 

  

  حجيت عقل

حجيت ذاتي دارد، چرا كه مصون از خطا و اشتباه است و نوري اسـت كـه     در مكتب تفكيك عقل با تعريف خاص خود،

العقـل ـ   ـ « . اما عقلي كه در علوم بشري مصطلح است هرگز حجيت ندارد. شوند به وسيله آن حقايق مطابق با واقع كشف مي

اين عقل حجيتش قطعي است و براي همـه عقـلا مسـلم و    ) 38ملكي ميانجي، (» بالذات ممتنع خطائه ةمعصوم ةالهي ةهو حج

عقل كـل عاقـل    انّ«: در يكي از تقريرات درس اصول مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني چنين آمده است. باشد غير قابل انكار مي

» علـي نفسـه   ةحج ـ« در اين جا تعبير) 139صدر، (» علي نفسه و علي معقولاته ةين حجسواء ان خاتم النبيين او ابا جهل اللع

شـود بـه    يعني حجيت آنچه به عقل روشـن مـي  » علي معقولاته ةحج«بدين معناست كه حجيت عقل به خودش است و تعبير 

يرزامهـدي اصـفهاني، اسـاس    از نظر مرحوم م) 139، جاهمان(» معقولاته الي شيئي سواه ةلايحتاج في حجي«: خود عقل است

ن  در اين مكتب حجيت عقل، مصـونيت و معصـوميت آ  . كه منطبق بر معارف قرآن است، عقول بشري است) ع(معارف و ائمه 

كند، زيرا اگر در روشنگري نور عقل فرض خطا راه يابد، ديگر  حجتي از جانب خدا بر انسـان نخواهـد    از خطا را اقتضاء مي

  ) 115 اصفهاني،. (بود
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  مفهوم حجت و رابطه آن با حجيت عقل

در اين ديدگاه مفهوم حجت و حجيت نيز معنايي خاص داشته و با آنچه كه در علم اصول مورد بحث قرار گرفته تفاوت 

اي كـه هـيچ عـذر و     به نظر برخي بزرگان مكتب تفكيك، حجت عبارتست از برهان و دليل روشن و آشكار، بـه گونـه  . دارد

حجـت ظـاهري و عقـل نـوري حجـت      ) ع(خداوند نيز دو گونه حجت دارد كه قرآن و سنت معصومين . ذارداي باقي نگ بهانه

بنابراين حجيت بالذات نيز بر مدار كشف بالذات است و چون عقل ظاهر بالذات است، حجيتش نيـز  . شود ميباطني محسوب 

بر اين مبنا حجيت هر چيزي نيز بـه  ) 21ملكي ميانجي، (» تدور المدار الكشف الذاتي ةالذاتي ةالحجي فانّ«. بالذات خواهد بود

  . آيد گردد زيرا در غير اين صورت دور و تسلسل به وجود مي حجيت عقل باز مي

  

  تعارض عقل و نقل 

توان از ظـاهر آيـه يـا روايتـي      اصحاب تفكيك در تعارض ادله عقلي و نقلي در مجموع معتقدند كه تنها در صورتي مي

كه با عقل فطري و امور بديهي تعارض و تناقض داشته باشد كه آن هم عملا امكان پـذير نيسـت و ادلـه    قطعي دست برداشت 

ـ   اي بـراي گذشـتن از اخبـار     اما براهين فلسفي و عقل برهاني دليل قانع كننده نقلي قطعي با عقل فطري هيچ تعارضي ندارند،

بندي در تعارض عقل و نقل را مرحـوم ملكـي    ترين دسته سد منظمر البته به نظر مي .و ظواهر آيات نيست ـ  حتي اخبار آحاد

تقسيم كرده و بر اساس آن بـه  ، به عقل فطري و عقل اصطلاحي بشري را عقل وي .ميانجي  در بين تفكيكيان ارايه داده است

   3.پردازد تحليل موضوع مي

تعارضات به دو دسته تعـارض نقـل وعقـل      اينبراين اساس  كند كه ميانجي دركتاب توحيدالاماميه تاكيدمي مرحوم ملكي

  . شود فطري و تعارض نقل و عقل اصطلاحي تقسيم مي

 تعارض ادله نقلي با عقل فطري 

به اعتقاد وي عقل فطري هيچ گونه تعارض و تواردي با ادله نقلي ندارد، به ويژه آن كه معقول به وسيله اين عقل، مـوارد  

بر اين اساس احكام مولـوي ومعـارف الهـي مثـل معـاد      . قبح ذاتي برخي افعال و اشياءمحدود و معيني هستند مانند حسن و 

  . شوند و حاصلي ندارد جسماني از مواردي هستند كه مربوط به حوزه عقل به اين معناي فطري نوراني نمي

  

 تعارض نقل وعقل اصطلاحي

چـرا  . و دليل نقلي وارده در باب احكام مولوي نيز تعارضي وجود ندارد ـكه در علوم بشري تعريف شده   ـبين اين عقل  

كه شيعه در استنباط احكام به عقل اصطلاحي و قياس مشهور بين اهل سنت، اعتماد نداشته، ضمن اينكه ناميـدن ايـن برهـان    

وي در كتاب و سـنت خلـط   منطقي به عقل خالي از مسامحه نيست و از مواردي است كه در آن معناي اصطلاحي با معناي لغ

                                                 
 .45ـ39 توحيد الاماميه، :كن براي اطلاع بيشتر  ـ1
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البته ممكن است كه تعارض بين قطع عقلي اصطلاحي و دليل نقلي، مورد تصور قرار گيرد كه يـا در بـاب معـارف    . شده است

اولا بايد دانست كه حجيت كلمات و ظواهر متواتره در مقام افهـام  : اما در باب معارف اليه. الهيه يا در باب مسائل غيبي است

فطري است و اثبات حجيت محكمات و ظواهر متواتر، نياز به اقامه برهان عقلـي نـدارد و دعـوي اصـالت      تفهيم، ضروري و

باشد، پـس معارضـه برهـان     شان به ضرورت فطري است، فاقد محصل ميبرهان عقلي براي اين محكمات و ظواهر كه حجيت

شود كه هر دليل لفظي حجـت   ثانيا تصديق مي. تجا از باب معارضه علم حصولي و علم حقيقي اس منطقي و دليل نقلي در اين

مفاد آيات مفيد قطع و روايات، بر همين مبنا در حجيت خود نيازمنـد دليـل   . نيست مگر بعد از اقامه دليل عقلي بر حجيت آن

 ـ    عقلي ل اند و براهين الهي براي حجيت اينها اقامه شده است، پس بر اين اساس تعارض مورد فـرض از بـاب تعـارض دو دلي

شود به آنچه كه بالذات است، از اين رو تعـارض دو دليـل    عقلي است، نه عقل ونقل، چرا كه هر چه بالعرض است، منتهي مي

 . عقلي اصالت ندارد و اين بسيار روشن است

اگر مجهول وناشناخته باشـند، نيازمنـد اقامـه برهـان و اثبـات      ... الهي شامل معرفت، توحيد و صفات خدا و ثالثا معارف

، پس در اين صورت باز هم تعارض بين دو دليـل عقلـي صـورت    ـ  شوند ميها به عقل فطري اثبات  در حاليكه اينـ   هستند

اما اگر معرفت صانع و توحيد و صفات او امـر فطـري ظـاهر بالـذات     . و اصالت ندارد) همچنان كه در بالا گفته شد(گيرد  مي

برخلاف اين امر فطري خواهد بود كه آيات و روايات متواتر بر آن دلالت  باشد، پس در اين صورت برهان منطقي اقامه شده،

  . دارند

شود و مراد از آن چيزهايي است كه از حواس و عقول و فهم پوشـيده   گاهي لفظ غيب به كار برده مي اما در امور غيبي؛

مكن باشد، مثل وقايع حادثه در اقطار است، اين از مواردي نيست كه وقوف يافتن بر آن از طريق اسباب و علل عادي، غير م

اما گاهي نيز مراد از لفظ غيب اموري است كه اطلاع ازآنها . اي آشكار است اي غيب و نزد عده عالم، اين گونه غيوب نزد عده

 ـ غير ممكن است و خداوند متعال اين امور غيبي را طبق سنت واطـلاع بـر اينهـا     كنـد  يهاي معمول خويش بر كسي ظاهر نم

پس روشن است كه فرض تعـارض  . مثل علم به قيامت: اي خاص از اولياست صر بر افاضه علم از سوي خدا و براي عدهمنح

اي خـاص آشـكار    داند و براي عده بين قطع حاصل از دليل نقلي و قطع حاصل از برهان منطقي درامور غيبي كه فقط خدا مي

ت كه در اين گونه موارد، يعني در امـور غيبـي و روايـات تفسـيري     البته منظور اين اس. شود، وارد نيست و صحيح نيست مي

  . ، تنها قطع حاصل از دليل نقلي اصالت دارد...درباره امور غيبي مثل معاد جسماني و

  

  تعارض دليل عقلي و خبر واحد 

شبيه آنچـه كـه پـيش از    (در باب تعارض خبر واحد و دليل عقلي، اگر تعارض آنها از باب تعارض دو دليل عقلي باشد 

روشن است كـه در علـم اصـول بيـان     ) است) فطري(براي اين كه حجيت خبر واحد نيز مستند به دليل عقلي  ـاين گفته شد 
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ملكـي  . (و بايد در اين موارد، امر را به خداونـد متعـال وانهـاد    شده كه خبر واحد موثوق الصدور در غير احكام حجت نيست

  .در غير احكام خبر واحد را كنار گذاشت در نتيجه بايستي در تعارض خبر واحد و دليل عقلي فطري، پس) 45 ميانجي،

  

  نقش عقل در تفسير

مساله حجيت عقل و تغـارض ادلـه    دهند و با نگاهي كه به ميعلماي مكتب تفكيك با توجه به تعريفي كه از عقل ارايه 

اند اما به صورت اختصاصي از  نقلي و عقلي دارند، در رابطه با نقش عقل در فهم دين و معارف مباحث فراواني را مطرح كرده

. اند و يا اگر بحثي مطرح شده به صورت پراكنده و بسيار محدود بـوده اسـت   نقش عقل در تفسير قرآن سخني به ميان نياورده

بديهي است كه با مشخص شدن نقش عقل در فهم دين و معارف ديني، نقش آن درتفسير و تبيين آيات قرآن كه اخـص  ليكن 

ابتدا بايد گفت كه بزرگان اين ديدگاه نظير ميرزامهدي اصفهاني معتقدند كه قيـاس و  . از معارف الهي هستند، روشن خواهد شد

عه كه يك روند استدلالي عقلاني است، در اصول دين و علم بـه احكـام   حتي قياس برهاني معمول در اصول فقه و اجتهاد شي

شود و دربـاره ممنوعيـت قيـاس در احكـام ومعـارف       ميها بدون حجت و رسول تكميل ن خدا، طريقيت ندارد و عقول انسان

  )70 ،اصفهاني. (روايات فراواني ذكر شده است

اي نيست از بعثـت رسـل و اقامـه حجـج      يست، پس چارهوي معتقد است كه وقتي قياس طريق كسب معارف و احكام ن

كند كه عقلي كه حجت خداست نيز ضرورتا كاشفيت از احكام خدا و رسـول نـدارد،    الهي كه ابواب الي االله هستند و اشاره مي

شود مثـل كشـف    بلكه كاشفيت آن در باب اساس احكام به واسطه كشف وجوب و حرمت ذاتي براي بعضي افعال مشخص مي

به طريق اولي به نظر شارع وجوب و حرمت افعال به وسيله عقل اصـطلاحي و قيـاس هرگـز ثابـت     . ن و قبح ذاتي افعالحس

  . شود و در اين جا واجب است كه به دلالت ولي خدا مراجعه كنيم نمي

ه كـه عقـل   آنچ ـ قول صحيحي است امـا در   »كلما حكم به العقل حكم به الشرع«شود  كند اينكه گفته مي وي تصريح مي

كنـد، عقـل    شود، اما آنچه كه شرع بـه آن حكـم مـي    كند و واجب و حرام در آنها ذاتا اثبات مي درباره ذاتيات افعال كشف مي

 ـ ـكند كـه عقـل    وي در جايي ديگر تاكيد مي) 68، جاهمان(» و اما ما حكم به الشرع فلاتناله العقول«. رسد انسان به آن نمي

حجت است بر اينكه قياس در اصول و فروع، فعل قبيح و رجس من عمل الشيطان اسـت،   ـفطري مورد نظر مكتب تفكيك 

چرا كه انسان از خطاي اين قياس در امان نيست و نامگذاري قياس به برهان، ضلالت و جهالت و مكـر و شـيطنت و خدعـه    

) 65، جـا همان(» الاقتحام فـي الظلمـات  ان طلب المعرفه و كشف الحقايق من الاقيسه عين الضلال المبين لانه ليس الا «. است

هاست و هنگـامي   ترين قياس كند كه برهان، قبيح ميرزاي اصفهاني با اشاره به احاديثي كه در مذمت قياس وارد شده، تاكيد مي

 شود، همچنان كه بين اهل قياس نيز برطرف نشده است، چرا كه كه مبناي فهم دين قياس باشد، اختلافات مردم هرگز رفع نمي

 ـ62 جـا، همان. (قياس مبنايش بر تصور خدا و توصيف او به آن چيزي است كه خودش را به آن وصف نكـرده اسـت   از ) 65ـ

وفـي الوسـائل   «: اسـت ) ع(كند روايتي از امام صـادق   نقل مي ـحتي قياس برهاني  ـمهمترين رواياتي كه وي در رد قياس 
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ان اصحاب المقـاييس طلبـوا العلـم بالمقـاييس فلـم تـزدهم       : يقول) ع( سمعت ابا عبداالله: مسندا عن ابي شيبه الخراساني، قال

  )43 ،27عاملي، حر( .»المقاييس من الحق الا بعدا و ان دين االله لايصاب بالمقاييس

در اين ديدگاه راه عقل و برهان نسبت به معرفت خداي تعالي مسـدود اسـت و سـهم عقـل در ايـن مقـام، تنهـا اثبـات         

او از حد تعطيل و تشبيه است، از طريق تذكر و توجه دادن عقل به مصنوعيت آيات و علامات و تبـدلات  آفريدگار و اخراج 

و البته اين چنين عقلي، همان عقل فطري است كه در مكتب تفكيك به عنوان عقل ) 87، 119ملكي ميانجي، . (و تغييرات آنها

ش برهان نيست، او مردم را به سوي خداي معروف فطري فـرا  بر مبناي اين ديدگاه، روش دعوت انبياء، رو. معرفي شده است

خواند، نه به سوي خداي مجهول و  مشكوك و اساس دعوت نبي، تنبيه نفوس و يادآوري عقول به خداي معـروف فطـري    مي

  .است و راه اين معرفت عبادت به معناي لغوي، يعني تسليم و اقرار و پرستش است

فيد تصور خداست و مانع شناخت خداي حقيقي، از اين رو سلوك برهاني عقـلا حـرام   براين اساس برهان بشري تنها م 

شود، نه تنها كاشف و مظهر  نمايند كه آنچه در علوم بشري، علم و عقل ناميده مي برخي از بزرگان اين مكتب تصريح مي. است

. فهم مقاصـد كتـاب و سـنت اسـت     نيست، بلكه عين جهل و تاريكي و حجاب و مانع درك حقايق و شناخت معارف الهي و

كنيم كه در نگاه اين گروه، عقل مصطلح در علوم بشري نه تنها هـيچ راهـي در فهـم     بنابراين مشاهده مي) 21و  282جا همان(

شود و از آن سو، عقل مورد نظر مكتـب تفكيـك    معارف ديني و معرفت خداوند ندارد، بلكه موجب ضلالت و گمراهي نيز مي

توانـد بـه اثبـات     كند و مرتبه عمومي آن مي درجه كمال خويش نسبت به حقايق و معارف ديني شناخت پيدا مينيز به اندازه 

البتـه ناگفتـه نمانـد كـه     . بپردازد... و حسن و قبح ذاتي برخي افعال مثل ظلم و عدالت و) تشبيه و تعطيل(خروج عن الحدين 

تواند به  كنند كه عقل مورد نظر در تفكيك مي ن ديگران تاكيد ميبرخي ديگر از بزرگان معاصر مكتب تفكيك در تكميل سخنا

سوي كمال حركت كند و جزييات حقايق را درك نمايد ليكن راه رسيدن به اين كمال اتكا به وحي منبعث از عقل كلـي الهـي   

  . وحياني و عبادت و تضرع است

طـور كلـي    عقل را بـه  دانند، اما نقش حقايق كافي نمياين گروه اخير نيز اگرچه عقل را به تنهايي در فهم معارف ديني و 

. عقل نيز، همان عقل فطري است، نه عقل مصطلح در ساير علوم بـه اصـطلاح بشـري    گروه از اند، ليكن منظور اين منكر نشده

  ) 51و  52حكيمي، (

قل مصـطلح در علـوم بشـري    از آنجا كه ع ـشد   بنابر اقوالي كه نقل ـمكتب تفكيك  توان نتيجه گرفت در بنابراين مي

تواند هـيچ نقشـي    شناخت معارف دين و حقايق ندارد، به همين طريق درتفسير قرآني و فهم متون ديني نيز نمي بههيچ راهي 

ضمن اينكه عقل فطري مـورد اشـاره در   . داشته باشد و براهين نظري هرگز در فهم آيات قرني، نبايد مورد استفاده قرار گيرد

تواند به تفسير وفهم متون ديني كمك كند و مكشوفات اين عقل نيز گاها بايد بـه وسـيله    در برخي كليات مي تفكيك نيز تنها

ــان     ــرد، همچنـــــــــــ ــرار گيـــــــــــ ــد قـــــــــــ ــورد تاييـــــــــــ ــرع مـــــــــــ   شـــــــــــ

  . روند كه در بحثي با عنوان يقين عقلاييه براي اثبات تعيين مكشوفات با عقل فطري، به سراغ شرع مي
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اند و طبق قاعده بايستي اين عقل همان عقل فطـري   قل در تفسير آيات استفاده كردهبا اين همه مفسران اين مكتب، از ع

به عنوان مثال در تفسير منـاهج البيـان كـه از مهمتـرين تفاسـير مكتـب       . رسد بتوان آن را اثبات كرد ميباشد كه البته به نظر ن

گفته شده كه مفسران اين آيه را به ) 140ران، عم آل( »ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله«تفكيك است در توضيح آيه 

كند كـه ايـن    اند، اما مرحوم ملكي ميانجي نويسنده تفسير در ادامه تاكيد مي معناي موازنه و مماثله ميان مسلمين وكفار دانسته

است كه اين  هاست و براي روشن كردن اين نكته آيه كلا در مقام بيان رفع حزن و سستي مسلمين در برابر مشكلات و سختي

هاست و لذا ناظر به اين جهت نيست كه اگر شما در  مصائب اختصاص به مسلمين ندارد و اين سنت در ميان تمام اقوام و ملت

يـاد در تفسـير آيـه    ) 4/101ملكـي ميـانجي،   . (انـد  ايد، دقيقا آنها هم همين تعداد كشـته دا ده  اين جنگ اين تعداد كشته داده

نويسنده بحثي مفصل در معناي آيه و مساله سير و ) 137عمران،  آل( »وا كيف كان عاقبه المكذبينفسيروا في الارض فانظر«

تواند ناظر به برهان ان و كشف علت از طريـق معلـول    شود كه اين آيه هرگز نمي سياحت در زمين دارد و د رپايان يادآور مي

  ) 96، جاهمان. (باشد

صـاحب  ) 65بقـره،  ال( »خاسـئين  ةاعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونو قرد ولقد علمتم الذين«همچنين در تفسير آيه 

المراد منه تغييـر مـا    القرده، بل الظاهر انّ ةالانسان بحقيق ةوليس المراد من المسخ تبديل حقيق«: نويسد تفسير مناهج البيان مي

ونه اقوال نيازمند يك استدلال عقلاني با استفاده از پيدايست كه اين گ) 1/101، جاهمان. (»الحسني ةاعطاه االله تعالي من الصور

ها بپردازد يا اينكه در  تواند به اين گونه استدلال همه اطلاعات در اختيار مفسر است و بايد ديد كه آيا عقل نوري تفكيكي مي

  . اين مواضع خواسته يا ناخواسته از عقل برهاني و براهين نظري استفاده شده است

  نقد و بررسي

در رابطه با مفهوم عقل در مكتب تفكيك كه ماخوذ از مفاد برخي روايات است، با صرف نظر از اينكه سند و اعتبـار   ـ1

اين روايات بايستي مورد بررسي قرار گيرد، بايد گفت مفهوم و حتي منطوق و ظاهر بسياري از روايات مورد استفاده، تعريف 

ان االله خلق العقل فقال له اقبل فاقبل ثـم قـال لـه    «مثل اين روايت كه . كند ميخاص تفكيكيان از عقل را به هيچ وجه اثبات ن

توان روي آنها نيز  درباره برخي ديگر از رواياتي كه مستند اينان در تعريف عقل است و مي) 403 /36مجلسي، (» ..ادبر فادبر

مثلا برخي معتقدند يكـي از  .اند  داده نشده بحث داشت نيز بايد گفت كه اين روايات به خوبي تحليل و بررسي و حتي توضيح

همانجـا،  (» ...و مثل العقل في القلب كمثل السـراج فـي وسـط البيـت    ... فيقع في قلب الانسان نور فيفهم الفريضه«اين روايات

اهـل  امـا   آينـد،  مياست كه واسطه فيض بين عالم الوهي و عالم طبيعي به شمار ) اي ملائكه(در باب خلقت موجوداتي) 1/99

 ايـن،  انـد،  وساطت فيض را از اين موجودات حـذف كـرده و تصـور كـرده     اي تقطيع شده از اين روايت، تفكيك با نقل جمله

شـود و از آن بـه    مياوصاف موجودي است كه در خارج از وجود انسان مستقر است و تنها براي عالم شدن به انسان ضميمه 

انـد بـا الهـام گـرفتن از همـين       ضمن اينكه حتي فلاسفه نيز مـدعي  .اند نمودهشود تعبير  ادراك انسان مي سببعنوان عقل كه 

اند كه براي عقل  را  دال بر نقشي دانسته »اول ما خلق االله العقل« اند و حتي روايتي مانند روايات به تبيين  مفهوم عقل پرداخته
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كه دلالت بر موجودي به نام عقـل دارد  ) ع(صادق  يا مثلا از روايت امام)  68نيا،  ارشادي ك،ن. (در صحنه عين قائل هستند

) 98، جاهمان(» النور و المشيه و ةاشياء من العلم و القدر ةخلق االله العقل من اربع«كه حقيقتش از سنخ علم، قدرت ونور است، 

نسان ضـميمه شـود و   توان دريافت كه منظور ادراكي است كه براي انسان لازم است و اين ادراك بايد از بيرون بر ا چگونه مي

نوراني و مجرد و در مقابل قدرت ادراك انسان كـه ظلمـاني و    ـ  عقل فطري ـبا حقيقت انسان مغاير است؟ اينكه آن حقيقت  

فيما بين  ةالحج«شود؟ جالب اينكه در ادامه با استفاده از اين روايت كه  مادي است، قرار دارد از كجاي اين روايت استفاده مي

شود كه چون حجيت قاطع عذر است، پس بايد عقل مطابق با  اين گونه نتيجه گرفته مي) 1/25كليني، (» الله العقلالعباد و بين ا

مـورد   ـهاي عقلاني علوم بشري خطا فراواني است؛ پس آن عقل ظلمت و تاريكي و اين عقل  واقع باشد و چون در استدلال

از عقل وارد شده در روايات همان برداشت اهل تفكيك را داشته  از سويي ديگر اگر. نور و مصون از خطاست  ـنظر تفكيك  

كـه عقـل    ـباشيم، آيا اين برداشت نوعي رفع مسووليت براي كساني كه عقل فطري آنها بيدار نشده، نيست و ايا اساسا كفـار  

د كه اگر به فـرض بتـوانيم   فطري آنها به وسيله حجج الهي بيدار نشده، حجت برايشان تمام شده يا نه؟ همچنين بايد يادآور ش

چـه از   ـتوانيم با استفاده از تعدادي روايت كه هرگز مفيد علم نيسـتند   هاي آن را با نقل تبيين كنيم، اما آيا مي عقل و ويژگي

  هاي خود قرار دهيم؟  اي با اين اهميت را اثبات كرده و آن را ملاك و شاخص تشخيص مساله ـنظر سند و چه از نظر دلالت 

ه فرض اينكه تعريف عقل در مكتب تفكيك را بپذيريم، بايد دانست كه بين عقل تعريفي در مكتب تفكيك و سـاير  ب ـ2

. معناي قصد شده از آن بين مكتب تفكيك و سايرين، متفاوت است تعاريف ارايه شده از عقل تنها اشتراك لفظي وجود دارد و

گيـرد كـه موضـوع     ميفهوم وجود ندارد چرا كه تعارض وقتي صورت گونه تعارض و تناقضي بين اين دو م بر اين اساس هيچ

آنچه در روايات از آن به عقل تعبير شده، مفهوم و معنايي خاص  و اغلب نـاظر  . يك چيز باشد و در اين مقوله اينگونه نيست

امـا اينكـه    ،)1/11 ينـي، كل(» العقل ما عبد به الرحمان واكتسب به الجنان«به عقل عملي است مثل آنجا كه روايت شده است 

. قوه و نيروي باطني است كه مدرك كليات است، سخني تمام نيست ـدر علوم بشري  ـاند كه عقل مصطلح  تفكيكيان مدعي

، از عقل نظري و عملي گرفته تا عقل هيولايي  شود بلكه در علوم به اصطلاح بشري به همه مراتب ادراك انساني عقل گفته مي

  .اند كردههاي فلسفي حقيقتا براي رسيدن به معرفت فقط به عقل بسنده ن و عقل بالفعل، ضمن اينكه ديدگاه

كند، در مورد علوم بشري نيز صادق  ميهمچنين اين ادعا كه در علوم الهي عقل، حسن و قبح افعال و جزييات را درك  

كند، ضمن اينكه اگر چـه حكمـا معتقدنـد كـه درك      چرا كه در اين علوم نيز عقل عملي حسن و قبح افعال را درك مي. است

را نيز بايد گفت كه در ديدگاه فلاسفه واهل عقل برهـاني خـود حـس از مراتـب      جزييات به وسيله حس ميسر است اما  اين

شد كه اگر عقل پشتوانه آن نباشد نافع نيست و در كسب معرفت تا به حـد تجـرد و قيـاس برهـاني      پست ادراك محسوب مي

عقل برهاني با اسـتفاده  . استبه عبارت ديگر حس در استخدام عقل . اي براي كسب يقين دانست ن را وسيله توان آ نرسد، نمي

به تعبير ديگر مراد از عقـل مـورد اسـتفاده در تفسـير،     . رسد و نتايج يقيني آن قطعا حجت است از يقينيات به نتايج يقيني مي

ــه و  ــول فقـــــ ــت     ... اصـــــ ــه وديعـــــ ــاني بـــــ ــر انســـــ ــه در هـــــ ــت كـــــ ــي اســـــ   نيرويـــــ
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واسطه آنها را، كه بديهي يا نزديـك بـه بـديهي      نهاده شده و مجموع اصول كلي هستي شناختي، ارزش شناختي استلزامات بي

هـا وجـود دارد و در    اين عقل با قوت و ضعف در همه انسان) 311رجبي و ديگران، . (دهد باشند در اختيار انسان قرار مي مي

و » الجزءالكل اعظم من «كند مثل  ميرا درك ) يعني مدركات نظري(هايي را كه به فعل انسان ربط ندارد  عرصه نظري واقعيت

اين عقـل بـه دليـل    ) 1/370مظفر، . (نمايد مي) مدركات مربوط به عمل انسان(در عرصه عمل نيز حكم به حسن و قبح اشياء 

بـه فـرض    ـن يكي از منابع مهم باشد، اما عقل تفكيكـي  تواند در تفسير قرآ آورد، حجت است و مي نتايج بديهي كه به بار مي

معناي روشني ندارد چرا كه واژه نور نيز كه در تعريف عقل فطري از آن استفاده  ـحجت باشد اينكه به دليل كاشفيت از واقع 

كند و يا اگر نقشي  هاي عقل نيست و اين عقل در فهم دين عملا نقشي ايفا نمي شده خود بيانگر همه جزييات، احكام و ويژگي

  . دارد، بسيار كمرنگ است

اي كه امر بـه   ري هستند خارج از حقيقت انسان، حال سوال اينجاست كه در ادلهاند عقل و علم انوا عالمان تفكيك مدعي

اي براي اجراي اين امر نـدارد، مـامور    يا ممكن است انساني كه هيچ قوه كند، چه كسي امر شده است آ تعقل و تفكر و تعلم مي

  ن شود؟ به آ

هايي كه در اين مكتب تعريف شده اسـت،   يژگيدر رابطه با حجيت عقل در مكتب تفكيك، به فرض وجود عقلي با و ـ3

اين عقل كه نور و كاشف از حقايق و مصون از خطا و اشتباه است، قطعا حجت است، ليكن اين مساله، نافي حجيت عقـل در  

چرا كه عقل برهاني به واقع حجـه  . معناي مصطلح علوم ديني به ويژه در تفسير و اصول فقه و به طور كلي عقل برهاني نيست

  .يابند نيز حجيت مي) ع(ن او معصوم) ص(الحجج است و به واسطه دليل عقلي است كه ادله نقلي مثل قرآن و سنت پيامبر 

در واقع منظور از عقل برهاني همان است كه با اصول و علوم . البته عقل برهاني كه از مغالطه وهم و تخيل محفوظ باشد 

ايـن عقـل ذاتـا حجـت     ) 1/170جوادي آملي، . (متعارفه خود، اصل وجود مبدا جهان و صفات  اسماء او را ثابت كرده است

ن را بـراي   قل برهاني است كه اصل شريعت، توحيد، نبوت و اعتقـادات آ زيرا همين ع. ن محال است است و سلب حجيت از آ

وردن احكام شرعي از راه دليـل عقلـي، از    در فقه نيز براي بدست آ. كند و اصل اثبات همه آنها مرهون عقل است ما اثبات مي

شـرعي ديگـر اسـتفاده     عقل نظري در درك و قطع به وجود ملازمه قطعيه ميان يك حكم ثابت عقلي و يا شـرعي بـا حكـم   

و ) كل ما حكم به العقل حكم بـه الشـرع  (دهيم  كنيم و درك اين قسم از عقل را كه ملازمه باشد در كبراي استدلال قرار مي مي

كنـيم  درك آن را صـغراي اسـتدلال قـرار      اسـتفاه مـي  ) مثل اينكه فعل ظلم قبيح است(از عقل عملي در تشخيص صغريات 

راه ملازمه قطعيه بـه صـغري، بـه حكـم وراي      حال وقتي كه عقل از. اينجا قطع به مدرك خود داردهر دو عقل در . دهيم مي

بـه   ـ ـبرهـاني   ـشارع قطع پيدا كرد، قطع او ذاتا حجت است و قابل نهي و انكار نيست و بدين وسيله حجيت دليل عقلـي  

اساس انكار حجيت عقل برهـاني غيـر ممكـن    بر اين ) 220و  1/236مظفّر : نك. (شود حجيت قطع به حجيت قطع منتهي مي

است، ضمن اينكه عقل در مكتب تفكيك مفهومي مبهم است و عملا در درك و فهم معارف و احكام از متون دينـي كـاربردي   

تواند امـور   شود و مي به عنوان يك منبع ندارد، غير از درك برخي امور بديهي، اينكه عقل انسان با عبادت و تضرع تكميل مي
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تواننـد   درك كند و به جزييات نيز علم پيدا كند، اين يك بحث استدلالي نيست، اين عقل اگر هم باشد، آن عقلي كه همه ميرا 

  . از آن بهره ببرند، نيست

حجـت   هايي است، در علم اصول به تفصيل بحث شده كه، نظر مكتب تفكيك درباره معنا و مفهوم حجت دچار نقص ـ4

و از آن به اماره، ظـن، دليـل و    )2/27، 137مظفر، (متعلقش را اثبات كند و به درجه قطع نرسد  به معناي هر چيزي است كه

اگر قرار باشد كه طبق نظر بزرگان تفكيك، حجت، كاشف از واقع باشد و حجيت ذاتي هـر چيـزي   . طريق نيز تعبير شده است

توان اثبات كرد و در تشخيص بسـياري از احكـام نـاتوان خـواهيم      در گرو كشف ذاتي آن باشد، بسياري از امور ديني را نمي

  . بود

ر تعريف ارايه شده از حجت در مكتب تفكيك اگر منظور حجيت در علم اصول و فقه باشد، كـه قطعـا ايـن معنـا     البته د

توانـد درسـت    اشكال دارد و غلط است، اما اگر منظور حجيت در اصول دين است، اين مساله در برخي مسائل اعتقـادي مـي  

ي است ملاك رسيدن به قطع و يقين در فروع و اصول ديـن بـا   باشد كه البته بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد چرا كه بديه

  . يكديگر متفاوت است

توان به ظنون معتبره و حجـج بـدون    به هر حال در تفسير قرآن كه برخلاف فقه ضرورت و اضطراري  وجود ندارد، نمي

خـالي از  -توان به ظن و اماره ر نميرسد كه در مكتب تفكيك به اين مساله كه در تفسي به نظر مي .شواهد و قرائن اطمينان كرد

اعتماد كرد، توجه نشده است،  البته اين مساله به اين معنا نيست كه به نتايج برآمده از ظنون و امارات، توجه  -شواهد و قرائن

يه بلكـه  شود كه نه تنها در تفسير آ ميليكن در آثار علماي مكتب تفكيك فراوان مشاهده ،نكنيم و به طور كلي آن را رد كنيم

گرفته شده و مساله ظني بودن اين دسته از اخبـار   بهره باشند، در اثبات مسائل اعتقادي نيز از اخبار آحاد كه تنها مفيد ظن مي

  . مورد توجه واقع نشده است

بـر  ليكن مهمترين نقدي كه . بيان شده است... در رابطه با تعارض ادله عقلي و نقلي مباحث فراواني در كتب اصولي و ـ5

بندي عقل بـه فطـري و عقـل اصـطلاحي بشـر       نظريات تفكيكيان در زمينه اين گونه تعارضات وارد است، همان مساله تقسيم

امـا  . كند كه البته در اين رابطه بحث كافي انجـام شـد   گيرد اساسا صورت مساله تغيير پيدامي مي وقتي اين تقسيم صورت. است

نقلي و عقل اصطلاحي به نوعي تعارض ميان دو دليـل   شده تعارض ميان ادله ك گفتهاينكه درآثار برخي از پيروان مكتب تفكي

بايد گفت دليل نقلي درحجيت خود نيازمند دليل ) زيرا آيات و روايات در حجيت خود نيازمند دليل عقلي هستند(عقلي است 

شود، چرا كه در اين صورت  نمي ي محسوبخود دليل عقل ـ  دليل نياز به اثبات توسط عقل به ـعقلي است، اما اين دليل نقلي

توان سخن گفت زيرا همه ادله نقلي و حتي اجماع نيز به نوعي حجيـت خـود را از    از هيچ تعارضي در حوزه عقل و نقل نمي

چـرا كـه   . از سوي ديگر بايد بين قياس مشهور در بين فقهاي اهل سنت  و برهـان منطقـي تفـاوت قائـل شـد     . اند عقل گرفته

داننـد بـه    اهل تفكيك بر مردود بودن برهان، مبتني بر برهان عليت است، يعني ايشان چون رابطه عليت را مردود مياستدلال 

ترين شكل استدلال باشد، چگونه اينـان آراء و اقـوال    حال اگر قياس برهاني قبيح. دهند صحت و اعتبار قياس برهاني تن نمي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

ند؟ بايد دانست كه آنچه در روايات مورد منع قرار گرفته، قياس مصطلح در بين كن فاسد و مغالطي و باطل ديگران را انكار مي

  . اهل سنت است

درباره اينكه پيروان تفكيك معتقدند حجيت محكمات و ظواهر متواتر ضروري فطري است، نيز بايد گفت حجيـت اينهـا   

قانيت قرآن و در ادامه  حجيت محكمـات و  آن چيزي كه توحيد و نبوت و در پي آن ح. شود، نه چيز ديگري از عقل اخذ مي

تواند ضرورت آنها را تشخيص دهد، اين عقل همان عقل برهاني است كـه   كند، عقل است و عقل مي ظواهر قرآن را اثبات مي

بايـد  تواند به استدلال در چنين اموري بپردازد  پردازد اما اينكه آيا عقل فطري مي در اين عرصه كاربرد دارد و به استدلال مي

تـرين منـابع مـورد رجـوع تفكيكيـان در       كه اصلي ـضمن اينكه بر مبناي روايات آحاد . از سوي مكتب تفكيك تبيين شود

توان اصلي را ايجاد نمود و سپس ساير فروع را بر آن ارجاع داد، بلكه براي ايجاد يك اصل  نمي ـتعريف عقل فطري هستند 

  . نياز به دلايلي قطعي داريم نه ظني

تواند با نقل معارض باشد، اما اينكه تعارض اين دو را تعـارض عقـل وديـن     سوي ديگر بايد توجه داشت كه عقل مياز 

زيرا عقل يك منبع معرفتي در دايره دين است كه چه به صورت يك چراغ و چه به صورت . دانسته يا القا كنيم، درست نيست

در مـواردي كـه عقـل    . هاي مختلف قابل حل اسـت  عقل و نقل به راهتعارض . تواند كاشف از حقايق ديني باشد يك منبع مي

اي كه با مطلب يقيني و برهاني عقـل ناسـازگار اسـت، از     يه مثلا روايت يا آ. ونقل متباين هستند لازم است به يقين اخذ شود

بنـا بـه نظـر    (براي آن نبود برند و اگر محملي  شود و آن را به معنايي موافق با دليل عقلي تاويل مي ظاهر خويش منصرف مي

البته در مـوارد  . گذارند كنند  يا به بيان ديگر علم آن را به اهلش وا مي روايت مخالف با حكم صريح عقل را تاويل مي) برخي

رسد، تعارض بدئي است،  راه جمع عرفي  عقلايـي ميـان آن دو بـاز     فراواني كه به سبب ظاهر عقل با نقل معارض به نظر مي

رسد اين نوع نگاه به تعارض ادله عقلي و نقلي بـه ويـژه نگـاه مرحـوم      به هر حال به نظر مي) 79ـ  70ادي آملي،  جو. (است

اگر چه در مكتـب    دارد، ملكي ميانجي، عملا عقل را از نقش مهم خود در فهم معارف ديني و به تبع آن در تفسير قرآن باز مي

  .شود مياز عقل برهاني استفاده شده است و در ادامه به آن اشاره  تفكيك به رغم همه اين سخنان در مواضع متعددي

نقش عقل مصطلح در علوم بشري  در فهم مقاصد قرآن، نه تنها كاشفيت و مظهريت نيسـت، بلكـه   « اينكه گفته شود ـ6

ديني بحث شـد،   در رابطه با حجيت عقل در تفسير قرآن و فهم متون. باشد  تواند سخني صحيح ، نمي»ضلالت و گمراهي است

عقـل در نقـش   . كنـد  هاي مختلفي در تفسير قرآن ايفا مـي  نقش ـبرهاني  ـتوان گفت كه عقل  اما در رابطه با جايگاه آن مي

يـداالله  «كند، مانند آيـه شـريفه    اي برخلاف حكم قطعي عقل است، معناي ظاهري آيه را نفي مي سلبي خود، آنجا كه ظاهر آيه

اي است كه گاه ادله قطعي عقل، ظاهر آيـه را تاييـد و تقويـت     گونه عقل در نقش ايجابي خود نيز به )10فتح، ال( »فوق ايديهم

علاوه بر اين مهمترين نقش عقـل در  . كند و در اين صورت دست كشيدن از ظهور آيه و توجه نكردن به آن ناصواب است مي

. برنـد  هايي كه عقلا براي فهم كلام از آن بهره مـي  م است، راههاي فهم كلا هاي قرآن با توجه به راه تفسير، تحليل و بررسي آيه

هـا و روايـات بـه كشـف      يعني عقل با اسـتفاده از لغـت، آيـه   . درواقع اين جا عقل نقش ابزاري دارد و متمم منابع ديگر است
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هـاي   وجه بـه اينكـه دريافـت   يابد و با ت پردازد و با استدلال، به فهم مراد خداوند از آيه دست مي ها مي مجهولات خود از آيه

هـا تنهـا در    البته اين تحليـل . هاي منابع ديگر دانست ترين نقش عقل را بايد تحليل داده قطعي عقلي چندان زياد نيست، عمده

تواند مردود شمرده شود و گرنه در صورت تفاوت و تغاير بـا ادلـه نقلـي، هـيچ      صورت تناقض و تضاد با ادله نقلي معتبر، مي

مـثلا دربـاره   . هاي عقل در تفسير، كشف استلزامات مفاد آيه اسـت  يكي ديگر از نقش. اين نتايج عقلي وارد نيست ايرادي بر

 »قل يتوفاكم ملك الموت الـذي وكـل بكـم ثـم الـي ربكـم ترجعـون       «و ) 42زمر، ال( »االله يتوفي الانفس حين موتها«آيات 

انسـان بـا مـرگ نـابود      دهـد، روح مجـرد اسـت و    مي روح تشكيليابد كه هويت حقيقي انسان را  عقل در مي) 11سجده، ال(

فهمد كه معلوم نيست عقل فطري تعريف شده در مكتب تفكيك چگونـه بـه    بديهي است كه اين عقل چيزهايي را مي. شود نمي

  برآمـده از عقـل   ـ ـهاي عقلي  بينيم كه برخلاف نظر تفكيكيان، اين برداشت هايي كه ذكر شده مي يابد و در نمونه آنها راه مي

  . حتي با روايات و ديگر آيات قرآن تناقض و تعارض ندارد ـبرهاني

بنـدي و تحليـل آيـات و روايـات      دارد و بـه جمـع  » مصـباح «برخي از محققان معتقدند كه عقل در كنار اين كه نقـش  

از منبع ذاتـي عقـل برهـاني و    مستقلي براي تفسير است و به استنباط برخي از مبادي تصوري و تصديقي » منبع«پردازد،  مي

كند و براي شـناخت   البته گفتني است كه اين عقل كليات مسائل را درك مي) 1/170جوادي آملي، . (پردازد ميعلوم متعارفه 

تواند پاسخگوي ما در حوزه تفسير باشـد و مسـتقلا    چرا كه عقل در برخي موارد نمي. جزييات بايد به سراغ ساير منابع رفت

   .كاشف نيست

كـه مـورد    ـبا اين تفصيل عقل جايگاه بسيار مهمي در تفسير قرآن دارد، به ويژه آن كه وقتي از روش تفسير اجتهادي 

كنـيم، ايـن روش    پيـروي مـي   ـ ـنظر بزرگان مكتب تفكيك به ويژه مرحوم ملكي ميانجي صاحب تفسير مناهج البيان است 

به واقع مفسر در تحليل و بررسـي آيـات، روايـات،    . كند را ايفا ميمستلزم استنباط است و عقل در اين روش مهمترين نقش 

تواند برداشت خود را از آيه ارايه كند، البته برداشتي كه در تنـاقض بـا ادلـه نقلـي      به وسيله عقل است كه مي... قول لغويين و

رويارويي هر انسان با پيام وحي، انسـان  شود مبني بر اين كه آيا در نقطه آغاز  در اين رابطه سوالي نيز مطرح مي. معتبر نباشد

هـا بـه رغـم     از عقل فطري برخوردار است؟ اگر پاسخ تفكيكيان مثبت است بايد گفت چگونه اسـت كـه بسـياري ا ز انسـان    

كننـد؟ بنـابراين در    شوند و پيام وحي را درك نمـي  برخورداري از آن عقل معصوم و حجت بالذات دچار عصيان و لغزش مي

ها كـه بـه    عقل به معناي مورد نظر مكتب تفكيك مد نظر نيست، بلكه همان نيروي ادراكي انسان» افلا تعقلون« خطابي  مانند

  . تعبيري عقل برهاني است، مورد خطاب قرار گرفته است

به عنوان مثال مرحـوم  . اند علماي مكتب تفكيك در آثار تفسيري خود از عقل برهاني استفاده كردهچنانچه گفته شد  ـ7

با اشاره به اينكه برخي روايات منظور از نعيم را ولايـت  ) 8تكاثر، ال( »ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم«لكي ميانجي در ذيل آيه م

هاي معنوي انسان است، اگر در برخي از روايات ذكر ولايت شده، از  كند كه آيه عام و شامل تمام نعمت اند تاكيد مي ذكر كرده

بينيم كه وي در تفسير اين آيه علاوه بر روايات بـه نـوعي از اسـتدلال     مي) 3/655ميانجي،   ملكي. (باب مصداق كامل است
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اي از يقينيات كـه در ذهـن    عقل برهاني نيز استفاده كرده است، يعني با استفاده ازمبادي تصوري و تصديقي و تحليل مجموعه

) 140عمـران،   آل( »سكم قرح فقد مس القوم قـرح مثلـه  ان يمس«وي در تفسير آيه . داشته، به چنين نتيجه يقيني رسيده است

اند، اين آيه  اي از مفسران كه اين آيه را به معناي موازنه و مماثله بين مسلمين و كفار دانسته كند كه برخلاف نظر عده تاكيد مي

بيـان آيـا حقيقتـا     ايـن نـوع  ) 4/101جـا، همان. (ها و مشكلات است در مقام بيان رفع حزن و سستي مسلمين در برابر سختي

   نيازمند به استدلال عقل برهاني نيست؟

  

   نتايج مقاله

تر  ها و احكام آن مورد تجديد نظر قرار گيرد و روشن عقل فطري مورد نظر مكتب تفكيك بايد باز تعريف شده و ويژگي

شود و آيـا   آيات الهي وارد ميبه ويژه اينكه بايستي مشخص شود اين عقل چگونه به حوزه تفسير قرآن و تبيين . تبيين گردد

شود؟ نگاه اين بزرگواران به عقل برهاني و به طور كلي بـه بـراهين نظـري     اين عقل مستقلا منبعي براي شناخت محسوب مي

كنند يك چيز است و اينكه سلوك عقلي برهاني اشتباه اسـت، چيـز    عقلي بايد تعديل شود، اينكه اهل عقل و برهان اشتباه مي

ه در بسياري موارد عقل برهاني برداشتي از آيات و روايات دارد كه اين برداشت با اصول ديني هـيچ تعـارض و   اينك. ديگري

اي براي تعديل نگاه مكتب تفكيك به عقل برهاني باشد، ضمن اينكـه بزرگـان    تواند زمينه خود مي تناقض و بلكه توافق دارد، 

 ـهـايي از آن بيـان شـد      همانگونه كه نمونهـ اند   در تفسير آيات قرآن بردههايي را كه از عقل برهاني  مكتب تفكيك بايد بهره

تواند داشته باشد، چگونـه در ايـن گونـه مـوارد و احيانـا       توجيه كنند، اگر اين عقل در فهم معارف ديني هيچ گونه نقشي نمي

  . موارد مشابه ديگر نقش ايفا كرده است

يني جدي در مكتب تفكيك صورت گيرد ونقدهاي وارده به خوبي پاسـخ داده  در تعارض ادله عقلي و نقلي نيز بايد بازب

حتي از  ـرسد اين نوع نگاه به تعارض ادله عقلي ونقلي عملا به انفعال هر گونه استدلال عقلاني در برابر نقل  شود، به نظر مي

ريف عقل در مكتب تفكيك است، اگر ايـن  اما مهمترين مساله تع. بيانجامد، مگر برخي امور عقلاني بديهي ـنوع اخبار آحاد 

تواند در كنار ساير تعاريف از عقل با توجه به معناي اراده شده از آن، قرار گيـرد،   تعريف از روايات معتبر اخذ شده است، مي

اي فراوانـي  نقـده   تواند محملي براي كوبيدن و ابطال ساير تعاريف ارايه شده قرارگيرد زيرا همانگونه اشاره شد، اما هرگز نمي

  . بر همين تعريف نيز وجود دارد
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